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سخن مترجم

 آدمـــی بـــرای نوشـــتن از »خـــود« بیـــش و پیـــش از هر چیـــز بایـــد بـــه 
یشتن باور داشته باشد و حیاتش را ارج نهد تا بتواند قلم   خو
 به دست بگیرد و آنچه را که از سر گذرانده روی کاغذ بیاورد. 
 او افزون بـــر خودبـــاوری، بـــه شـــجاعت هـــم نیـــاز دارد. شـــجاعت؟! 
 آری؛ شجاعت اگرنه بیشتر از خودباوری دست کم به همان اندازه 
 به کار اســـت. در جامعه ای چون جامعۀ ایران، بی هراس نوشـــتن 
 از زندگـــیِ پشـــت پرده دلِ شـــیر می خواهد. باید ســـر نترســـی داشـــته 
  باشی تا بی واهمه از داوری دیگران دروازۀ زندگی شخصی ات را 
یی »شـــما که   چهارتاق باز کنی و به خوانندگان بفرما بزنی و بگو
یبه نیستید«. اگر نیک در این دو خصلت تأمل کنیم درمی یابیم   غر
ـــراث نوشـــتاری فارســـی  ـــا پیـــش از دوران مـــدرن در می ـــد ت ـــه نبای  ک
 به دنبال اتوبیوگرافی یا همان خودزندگی نامه باشیم؛ چراکه ارزش 
 ذاتی انسان، بِما هُو انسان، انگاره ای است مدرن. تا پیش از این 
 آنچه آدمی را ارزشمند می ساخت نه انسان بودن که معیارهای 
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 تعریف شـــده ای بـــود کـــه ارزش و ارج آدم بـــا آن ســـنجیده می شـــد؛ 
 معیارهایـــی چـــون نـــژاد، طبقـــۀ اجتماعـــی و مـــرد یـــا زن بـــودن. ناگفته 
 پیداست در فرهنگی که زن زائده ای است بر خلقت آدم و برآمده 
 از پهلـــوی او1 نمی تـــوان انتظـــار داشـــت کـــه وی بـــه چُنـــان حـــدّی از 
 خودبـــاوری برســـد کـــه دربـــارۀ زندگـــی اش قلم فرســـایی کنـــد. مگـــر زنِ 
ـــن و  ـــان«۲ را جـــز رُفت  »شوی دوســـتِ شـــرمناکِ کوتاه دســـتِ کوتاه زب
 پختن و شستن و زادن چه کاری بوده است که لایقِ نوشتن باشد؟ 
ݩً مگر زن سواد خواندن دارد که سودای نوشتن در سر بپرورد:  ݧ  اصلاݧ
یعت  یت باشد... به معلم دِه تا نماز و روزه و آنچه در شر  »اگر دختر
 اســـت بیاموزد ولکـــن دبیری میامـــوزش.«3 این پند عنصرالمعالیِ 
 خردمند است به پسرش. پس اگر زنی در آن ایّام پیدا می شد که 

 از پهلوی چپ 
ّ

»]آدم در بهشت[ بر تخت خوابش ببرد. خدای عزّ و جل  .1 
ن از پهلوی چپ است...  یند که ز ید و از این جهت گو  وی حوا را بیافر
یش دید نشسته بر تخت. گفت: تو   چون چشم باز کرد حوا را به بالین خو
ید و از پهلوی   کیستی؟ حوا گفت: من جفت توام و مرا خدای تعالی از تو آفر
ید تا دل تو به من بیارامد. ]... جهودان پیامبر را[ گفتند: ما را   تو بیرون آور
[ گفت: نی؛ حوا را از  ید یا حوا را از آدم؟ ]پیامبر  بگوی که آدم را از حوا آفر
ن  یدی چه بودی؟ گفت: طلاق در دست ز گر آدم را از حوا آفر  آدم. گفتند: ا
یخ بلعمی )تکمله و ترجمۀ   بودی.« )ابوعلی محمد بن محمد بلعمی، تار
 ).78-79/ 1 :13۵3 ، ، تهران: زوار یخ طبری(، تصحیح محمدتقی بهار  تار

روشن است چنین روایتی بنا به مبانی دین اسلام موثق نیست.
یژگی های زن نیک و مقبول در قابوس نامه )ص 1۲9( است. اینها، و  .۲

، قابوس نامه، تصحیح غلامحسین  عنصر المعالی کیکاووس بن اسکندر  .3 
یوسفی، تهران: علمی و فرهنگی، 1387:  137.
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یسد بسی بر همگنانش پیشی گرفته  بود.   می توانست بخواند و بنو
 البته که میراث ما به نام چنین زنانی آراسته شده  است. نگاهی 
 به تذکره ها که در آن از نام آوران هر حیطه یاد شده و مختصری 
 از شـــرح احوالشـــان آورده شـــده نشـــان می دهـــد کـــه در خیـــل عظیـــم 
ݩً  ݧ  این مردان، زنانی هم بوده اند. اما شمارشان بسیار کم است. مثلاݧ
باب الألباب که در اوایل سدۀ هفتم هجری نوشته 

ُ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
 محمد عوفی در ل

ین تذکرۀ شاعرانِ فارسی گو است، فقط از یک شاعر   شده و کهن تر
ن   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   رابعۀ بلخی   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   یاد کرده درحالی که شمار شاعران مرد در   ز
 همیـــن اثـــر بیش از ســـیصد تن اســـت. اهـــلِ ادب بـــودن زنـــی در آن 
 روزگار آن قدر عجیب بوده که فَخری هِرَوی در سدۀ دهم هجری 
 کتـــاب خـــود را جواهر العجائب نـــام می نهد. این کتاب نخســـتین 
 تذکرۀ فارسی است که به شاعران زن اختصاص دارد و در آن از 
ید که   سی و یک کَس یاد شده  است. نگارنده در دیباچه می گو
 در گوشۀ کاشانه نشسته بود و کتاب تحفة الحبیب را پیش نهاده 

و می خوانده که چشمش بر این سروده افتاده  است:

حل هر نکته که بر پیر خرد مشکل بود

آزمودیم، به یک جرعۀ می حاصل بود

 این غزل که سرودۀ شاعر زنی به نام »مِهری« بوده چنان بر دلش 
 می نشیند که تصمیم می گیرد »آنچه از طایفۀ اناث در لباس نظم 
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یب است. پس به ترتیب آن   ظاهر شده جمع گردانم که به غایت غر
 کوشیدم، فراهم آوردم. چون چنین جواهر از معادن ایشان محل 
 تعجب بود، بعد از اتمامْ این مختصر را جواهر العجائب نام کردم«.1 
یم از اینکه برخی از همین سی  و یک زنی که از آنان یاد شده   بگذر
 بی نام هستند و بسیاری شان دختر و زن فلانی یا همشیره و مادر 

بهمانی تنها نشانشان است و بس. 
نِ معاصر  ن به زمانۀ مدر  می دانیم با گذر از دوران پیشامدر
 زندگیِ شماری از زنان تغییر کرد. اما این تغییر آیا به قدری بود که 
 آنان را به آن مرتبه از خودباوری و شجاعت برساند که بی بیمِ گزند، 
یسند؟ سرّ پشت پرده را فاش و اندیشه های   خودزندگی نامه بنو
 در سَر را برملا کنند؟ نه؛ گرچه برخی از زنان »اتاقی از آنِ خود« 
 یافتند ولی زن همچنان زن بود و هستی اش در پیوند با دیگری 
یف می شد: زن باید تربیت می شد تا همسر و مادر بهتری شود   تعر
 اما خودݬݬِ او، فی نفسها، همان ماند که بود و همچنان »زن و اژدها 
 هر دو در خاک به«.۲ از کسی که باید حیاتش را وقف بهتر شدن 

محمد فخری هروی، روضة السلاطین و جواهر العجائب، تصحیحِ سید   .1
حسام الدین راشدی، حیدرآباد: انجمن ادبی سندی، 1986: 116.

بــرای آشــنایی بیشــتر بــا نــگاه غالــب بــه زنــان می تــوان بــه کتاب هایــی که   .۲ 
 تحت عنــوان تأدیب النســوان، تأدیب النســا یــا آداب معاشــرت نســوان 
ݩً نک: رسالۀ آداب معاشرت نسوان، آمده  ݧ  نوشته شده مراجعه کرد؛ مثلاݧ
 در کتاب هشت رساله در بیان احوال زنان از 1000 تا 1313 هجری قمری، 
 گردآوری و تصحیحِ روح انگیز کراچی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و 
 مطالعات فرهنگی، 1390. البته مطالعۀ پاسخ بی بی خانم استرآبادی 
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 زندگی دیگری کند نمی توان انتظار داشت که چندان به »خود« 
ین رو باید   بپردازد. زن پرده نشینی که »عورت« است و مایۀ شرم، ز
 پوشیده و پنهان بماند، چگونه می تواند »خود« را در نوشتارش 
 عیان کند؟ ولی این سخن بدان معناست که در ادبیات دوران 
 معاصر هیچ ردپایی، هرچند کم رنگ، از اتوبیوگرافیِ زنان یافت 
 نمی شود؟ کتاب پیش رو در پی پاسخ به همین پرسش است. 
 چهار مقالۀ این اثر نخستین بار در کنفرانسی ارائه شده اند که مرکز 
 مطالعات خاورمیانۀ دانشگاه هاروارد در ششم مه 1988 برگزار 
 کرده  است. این کنفرانس، سومین دور از همایش هایی است که 
پایی آن بوده  است، به نامِ   دپارتمان ایران شناسیِ این مرکز مسئول بر
یخ سدۀ نوزدهم و   بیوگرافی و اتوبیوگرافی: پدیدار کردن خود در تار

بیستم ایرانیان.
 ذکر این نکته در پایان سخن لازم است: در فاصلۀ میان زمان 
 نــگارش ایــن مقــالات و ترجمه و انتشــار  آنها تنــور اتوبیوگرافی در 

 ادبیات فارسی کمی داغ شده و بازارش هم رونقی یافته  است؛ گرچه 
 هنوز هم این مردان هستند که در این میدان از زنان پیشی گرفته اند 
 ولــی لااقــل دیگر بی رقیــب، تک تــازی نمی کنند و زنان  هــم در این 
 عرصه قدم گذاشته اند. از خودنگاشت های مردان می توان از دو 
 امــدادیِ تک نفــره )محمــد شــمس لنگــرودی( و راه دور )ســیدعلی 

یراستۀ افسانه    به این کتاب نیز خواندنی است. نک: معایب الرجال، و
گو: میدلند، 1371. نجم آبادی، شیکا
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 صالحی( نام برد. در این بین شهلا زرلکی که پیش تر در خدمت و 
 خیانت زنان را نوشته  بود، به قول خودش شوخی کوچکی کرده  
 است با گونۀ ادبیِ مهجور و محبوبش، ادبیات اعترافی و کتاب 
 اعتراف باز   را نوشته که در ژانر خود نخستین نمونۀ فارسی است. 
 اما زنان از این هم پیش تر رفته اند تا آنجا که »نازایی«، این نقصان 
، را نــه پنهــان کــه موضــوع نوشــتار   شــرم آور در اندیشــۀ مردســالار
 خــود کرده انــد. بنفشــه رحمانــی گرچــه ابتــدا بــا نوشــتن ناداســتان 
 دربــارۀ نازایی اش مخالف اســت چــون »یه چیزهایــی رو آدم دلش 
 نمی خواد جار بزنه«1، دست آخر عزم می کند با خاطراتی که سعی در 

 فراموشی شان داشت و ضعف هایی که ترجیح می داد انکارشان کند 
 بجنگد و گورهای بی سنگ میدان این کارزار است. »مادری کردن« 
 هــم از دیگــر موضوعــات اتوبیوگرافیــک اســت کــه زنــان ایرانــی در 
ݩً هفتۀ چهل وچندم بیست  ݧ  سال های اخیر به آن پرداخته اند؛ مثلاݧ
یــت فردی خــود را در کنار   روایــت از مــادری اســت؛ از زنانــی که »هو
یسته به درک جدیدی از   نقش مادری شان پذیرفته اند و با تجارب ز
 مفهوم مادری کردن رسیده اند«.۲ بی گمان نوشته های اتوبیوگرافیک 
 زنــان در ایــران امروز حکایتگر یــک دگرگونی اســت؛ دگرگونی در 

 جهان بینی آنان. چه شد که زنان برای خاطرات و تجربه هایی که 

ݐُه جستار دربارۀ نازایی، تهران: چشمه،  ݧ بنفشه رحمانی، گورهای بی سنگ؛ ںݧ  .1 
.1۲  :1403

یراستار و دبیر  هفتۀ چهل وچندم؛ بیست روایت از مادری در همین روزها ، و  .۲ 
مجموعه: فاطمه ستوده، تهران: اطراف، 1399:  10.
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 از سر گذرانده اند چنان ارج و قدری قائل شدند که  آنها را بر صفحۀ 
 کاغذ نوشتند؟ این پرسشی کلیدی است که پاسخ به آن پژوهشی 
بارۀ تحــولات زندگیِ فردی و اجتماعــیِ زن ایرانی در   گســترده در

 دهه های اخیر می طلبد. امید که در آینده آثار بیشتری را بخوانیم 
بارۀ خود و زندگی شان نوشته اند و هم پژوهش هایی را   که زنان در

که به چرایی و چگونگی ظهور این آثار می پردازند.

س. طباطبائی



صداهای مستور
اتوبیوگرافی زنان در ایران

فرزانه میلانی1

یـــد؟ بازتـــاب  ــا تاکنـــون کوشـــیده اید در آب روان بـــه خـــود بنگر  آیـ
 .

ً
یرتان تار است. تکه تکه و مبهم. این شما هستید اما نه تماما  تصو

یـــر شماســـت، شـــمایی کـــه دوتـــا شـــده اید امـــا خـــودݬݬِ دومتان   ایـــن تصو
  آشنایند 

ً
یبا یر تقر یشان است، لغزنده و لرزان. خطوط کلی تصو  پر

یرتان پیچ وتاب خورده، کژ شده و کِش   ولی جزئیات تارَند. تصو
یخت   آمـــده  اســـت. لحظه ای خوشـــایند اســـت و لحظـــه ای بعـــد از ر
 می افتـــد. هـــر دَم شـــکلی دیگـــر بـــه خـــود می  گیـــرد و دوبـــاره بدشـــکل 
یر شما در آب روان   می  گردد. مدام دگرگون می شود. بازتاب تصو
 درست مانند خودتان شکل های مختلف دارد و اغلب، بارها و بارها 

یشان می شود. پراکنده و پر
 این تشبیه بیانگر محدودیت های ذاتی روایتِ اتوبیوگرافیک 
 اسـت: بازنمودن خود در نوشـتار دست نایافتنی و شاید حتی امری 

استاد مطالعات خاورمیانه و عضو دپارتمان زبان ها و فرهنگ های جنوب   .1 
یس ها افزودۀ مترجم اند.( یرجینیا )تمام پانو آسیا در دانشگاه و
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 خیالی باشد. به هرحال، دلالت نمادین این نکته مهم است که 
یم،   مـا می توانیـم بـه هر چیـزی و هر کسـی در میـدان دیـد خـود بنگر
 اما هرگز نمی توانیم خود را به طور کامل ببینیم. ما در بندِ انگاره ها، 
، راوی و   پندارها و واژگانیم. بر پا ایستاده ایم همچون ناظر و منظور
 مروی ]روایت شونده[، خالق و مخلوق. گذر زمان همواره بر جانمان 
یس چون دُن کیشوت وظیفه   ردی به جا می گذارد. اتوبیوگرافی نو

دارد چیزهایی را که آشتی ناپذیرند باهم سازش دهد. 
 بیش از هر فرم 

ً
 به هر روی این ژانر اتوبیوگرافی است که عموما

یسنده را تجسم   ادبی دیگر ادعا می کند که مطابقت بین نوشته و نو
یم که اتوبیوگرافی تلاشی است برای بازنمایی   می بخشد. ما باور دار
 خود از رهگذر نوشتن. این سرگرمی ادبی مورد علاقۀ انسان مدرن 
ین« فعالیت   غربی است و به قول جیمز اولنی1، این روزها »متداول تر

ادبی است.]1[ 
ــیفتۀ  ــال اخیر شـ ــاه سـ ــه در صد و پنجـ ــان کـ ــال ایرانیـ  بااین حـ
یســـی   بـــه اتوبیوگرافی نو

ً
 ســـنت های ادبـــی غـــرب بوده انـــد، اساســـا

یشتن علت   پشت کرده اند. شاید گمان شود که مذمت اهتمام به خو
یژه از خود است؛  یرا اتوبیوگرافی بازتابی و  این روی گردانی است. ز
یشتنِ خود مسئلۀ مورد اهتمام است؛ فرصتی   جایی است که خو
 است برای اندیشیدن به خود. ولی این چنین نیست چراکه ادبیات 
ݩً در تصوف یا  ݧ یز است از نمونه های اهتمام به خود. مثلاݧ  فارسی لبر
 عرفان اسلامی نه تنها نقض رادیکال هنجارهای عمومی و رسمی را 

1. James Olney
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 شاهد هستیم، بلکه ]این سلوک[ اشکال سخت گیرانه ای از تأمل 
یم اتوبیوگرافی نکوهش  یشتن را نیز می طلبد. شاید بپندار  در خو
یف و تمجید از خود و باد در  یرا فرصتی است برای تعر  می شود ز
یش کردن. ولی باز هم ادبیات فارسی سخاوتمندانه   آستین خو
 به این سبک گفتمان میدان می دهد؛ به عنوان مثال رجزخوانی از 
 مؤلفه های پرتکرار در ادب فارسی است. رجزخوانی خودستاییِ 
 آیینی قهرمانان در حماسه هاست. سنت »تخلص« نمونۀ دیگری 
 است که به شاعر اجازه می دهد آشکارا باد به غبغب خود اندازد. 
ــرده،  یـــح و بی پـ ــندند صر ــان نمی پسـ ــم ایـــن ســـنت ها، ایرانیـ  به رغـ
یند.   بی قیدوشرط و دور از هر آداب و ترتیبی، از خود برای همه بگو
آنان این نحو از سخن پردازی را تقبیح کرده و و از رواج انداخته اند.

 عوامل بسیاری ممکن است در کم رنگ بودن این گونۀ ادبی 
 نقش داشته باشد. فقدان آن شاید بسط منطقی فرهنگی است 
 که جدایی تخطی ناپذیر بین امر درونی و بیرونی، امر خصوصی و 
 عمومی را ایجاد و ایجاب می کند و حتی آن را ارزش می داند. شاید 
 بیانگر حالتی از بودن و نوعی از سلوک باشد که با درجات و انواع 
، چه بیرونی و چه درونی، شکل گرفته یا ]به بیانی   مختلفِ سانسور
[ بدشکل شده  است. کوتاه سخن آنکه حضور کم رنگ   دقیق تر
 اتوبیوگرافی در ادبیات فارسی را می توان از مظاهر نیروهای زورمندی 

دانست که به فردیت زدایی، انقیاد و مهار کردن کمر بسته اند.
، صورت را با سیلی سرخ نگه داشتن و   آبروداری، حفظ ظاهر
 بسیاری از اصطلاحات رایج دیگر هنوز در ایران به وفور استفاده 
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 و به محتوای آنها عمل می شــود. این ضرب المثل های پندآمیز از 
 یک دغدغۀ اساسی پرده برمی دارند: ضرورت حفظ منِ درونی. 
 شرم از افشای آنچه در خلوت می گذرد، به جای احساس گناه به 
 آن، تا اندازه ای توضیح می دهد چرا روان درمانی که همتای سکولار 
 و مــدرن ســنت اعتــرافِ کاتولیک هاســت در ایــران چنــدان رواج 
 نیافته  است. در واقع، افشای آنچه که در باطن آدمی می گذرد بیشتر 
 باید 

ً
 دردسرساز تلقی می شود تا آرامش بخش؛ باطنی که ترجیحا

 در خفا و پناه باقی بماند تا پس از مرگ فقط بر فرشتگان نکیر و منکر 
بان آتشینی که بی لگام است، سر سبز  بان سرخ، ز  آشکار شود. ز
 می دهد بر باد. از این گذشته حلاج، عارف شهید و نام آور سدۀ 
یخته شد که آرای خود را با صدایی   سوم هجری، از آن رو به دار آو
یاد می زد تا همگان بشنوند )آن یار کزو گشت سر دار بلند/   رسا فر

یدا می کرد(. پس عجیب نیست که   جرمش این بود که اسرار هو
 حضرت علی، اولین امام شیعیان، با چاه درد دل می کند؛ رستم، 
کُل، مظهر   قهرمان شاهنامه، به اسبش، رخش، اعتماد می کند؛ داش آ
 مردانگی در داستانی به همین نام نوشتۀ صادق هدایت، با طوطی 
ید؛ ناصرالدین شاه، که در سال های 1۲۲7-1۲7۵   خود راز دل می گو
 )1896-1848م( ســلطنت کــرد، بــا گربــه اش هم ســخن می شــود1 و 

یسد: »قبل از من  به می نو بارۀ این گر یزالسلطان معروف به ملیجک در عز  .1 
به ببری خان  به خیلی محبت می کرد که اسم آن گر  شاه نسبت به یک گر
به را خیلی دوست داشت و به امین اقدس سپرده بودش.   بود. شاه این گر
 باشی ابراهیم امین السلطان یا لِۀ مخصوص داشت. آبدار

َ
 پرستار و ل
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 بســیار کســان دیگر از صحبت کردن با سنگ صبور یا نجوا در حرم 
امامان و اولیاءالله آرامش می یابند. 

 به هر روی خودپنهانی1 نمی تواند مطلق یا همیشگی باشد. 
 شاید بتوان گفت هر چه فرد بیشتر بکوشد خودش را پنهان کند 

  کس دیگری بود و برای ببری خان مثل شاه غذا می آورد. در سفرها هم 
به از تخت روان مخصوص استفاده می شد، و منزل به منزل او را   برای گر
به بود.  لِۀ گر

َ
 همــراه شــاه می بردنــد. مشــهدی رحیم، فراش امین اقــدس، ل

به هم نسبت به شاه خیلی مأنوس بود. ]...[ شاه   از قراری که شنیده ام گر
بۀ دیگری نیز داشــته که او را نیز بســیار دوســت می داشــته اســت. این   گر
بــه  هــم کارهــای بســیاری بــرای مــردم  بــه اســمش کفترخــان بــود. ایــن گر  گر
ݩً هرگاه یکی از بســتگان شــاه، غلام بچه هــا و کارکنان  ݧ انجــام مــی داد؛ مثــلاݧ
یضه ای نوشته   حرم خانه و غیره خواسته یا شکایتی داشتند، آن را در عر
یــزان می کردنــد. در مورد ببری خــان نیز همین طور   و بــه گــردن کفترخــان آو
 بــود. عصــر کــه شــاه از کارها فراغت می یافــت به حرم خانه می رفت، اول 
 ببری خان و کفترخان را صدا می کرد، به صدای شاه هر جا بودند حاضر 
به ها همین که   می شــدند و دیگر از پهلوی شــاه جای دیگر نمی رفتند. گر
یدند و خود را لوس می کردند   روی شانه اش می پر

ً
 به شاه می رسیدند  فورا

 و به بدنش می مالیدند، تا هنگام خواب شاه همراهش بودند. هر وقت 
یضه ای به گردن ببری خان می دید باز می کرد و می خواند و حاجت   شاه عر
گر احسان و خلعت و انعامی می خواستند   شاکی را برآورده می ساخت. ا
به را می دزدیدند،   به  آنها می داد. اغلب هم اهل اندرون یا بیرونی گر

ً
  فورا

به را   چند روزی او را قایم می کردند، بعد مبلغی انعام و خلعت گرفته و گر
باری ها شده  به  هم اسباب حسد و بخل در  رها می کردند. یواش یواش گر
به  به هم به خاطر امین اقدس عداوت داشتند، آخرالامر گر  بود. با این گر
 را دزدیدند و نابودش کردند. مدت ها تفحص کردند، ولی اثری از او پیدا 
یزالســلطان )ملیجــک ثانــی(، به کوشــش   نشــد.« )روزنامــۀ خاطــرات عز

یاب، 1376: ۵6 و 6۲.( محسن میرزایی، جلد اول، تهران: زر
1. self-concealment




